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 یانسان معطوف به علوم  یاسلامگسترش و توسعه علوم 
 یو علوم اجتماع

 

 یاعراف رضایعل آیت الله
 ریو مد یمجلس خبرگان رهبر ندهینما 

 .سراسر کشور هیعلم یحوزه ها
  

  

ها و  کنم علم انسانی اسلامی تئوری در ابتدا صحبت خود را با یک مقدمه آغاز می

در تصویر علم انسانی اسلامی  های متعددی است. شاید بیش از ده نظریه و تئوری نظریه

وجود داشته باشد. در جای خود تا پانزده نظریه قابل افزایش است؛ اما تأثیر علوم اجتماعی 

انسانی و حوزوی از یک سوی دیگر امری است که کمتر در آن مناقشه و از یک سو، علوم

نکاش قرار های علمیه مورد ک نفی است. تأثیری که علوم اسلامی و علوم دینی در حوزه

انسانی در محورهای گوناگون قابل تصویر است که چند نمونه از گیرد، بر قلمروی علوم می

 آشکار و روشنش را در این مقدمه به آن اشاره خواهیم کرد.

تواند  انسانی می. علوم اسلامی در متودولوژی و روش شناسی و بررسی در علوم1

 نقش داشته باشد.

نی و مبادی تأثیرگذار باشند. نگاه علوم اسلامی به تواند در حوزه مبا . می5

تواند  شناسی و حقایق این عالم که نگاه فرا علمی است می شناسی و انسان هستی

انسانی عرضه کند و های فراوانی خلق کند؛ و مفروضات مهمی را به علوم پارادایم

 دست پیدا کند.ها حتماً به آفاق جدید متفاوتی  تواند در بستر آن انسانی میعلوم

تواند در این مسیر برای  کند می . غایات علم که مسیری برای خودش پیدا می3

های دینی و اسلامی بهره  های هدف خود از اندیشه یابی به غایات و اغراض و نقطه دست

 بگیرد.



 (7)پیاپی| 0011نامه سال  ویژه |سال دوم  |تخصصی تسبیح -فصلنامه علمی  | 0

هایی است که در علوم اسلامی تولید  . حضور مستقیم معارف اسلامی اندیشه1

هایی را  نامه تواند پرسش هایی است که می ها و نظریه ائل و تئوریشود. در قلمرو مس می

کند را به داوری بنشیند؛  هایی که تأیید می تواند علم و نظریه ها طرح کند و هم می برای آن

 و از منطق خودش سخن بگوید. 

این حداقل چهار ارتباط و اثرگذاری مستقیم است که از سوی علوم اسلامی و 

انسانی قابل تصویر است. همانطور که در نقطه مقابل تأثیرات و علوم معارف دینی بر

تواند تحولات علمی به علوم اسلامی دهد، متعدد و متنوع است. در موضوع  خدماتی که می

های مطروح شده در علوم اسلامی و  های دینی و گزاره ها، در تحلیل و تبیین گزاره شناسی

انسانی و علوم اسلامی از یک گذار باشد. علوم اثرتواند  سازی می همچنین برای پیاده

رسد که در واقع هویت  ای می خدمات متفاوتی برخوردارند و این خدمات متفاوت به نقطه

های متنوع دیگری  جدید علمی و ساختارهای نوین علمی به طور پایه و اساسی در شکل

 های بیشتری دارد.  و تحلیلها  آید. این یک بحث مقدماتی است که نیاز به تبیین پدید می

انسانی را در جایگاهی قرار بدهیم که با اندیشه دینی و معارف ما اگر بخواهیم علوم

گوی نیازها قرار بگیرد، اقتضاها و شرایطی دارد و در اینجا به آن اقتضاها و  الهی، پاسخ

یط ارتقای کنیم اما بیش از پنج شرط و اقتضا وجود دارد. یکی از شرا شرایط اشاره نمی

ها اینکه به صورت عمیق سنجیده شود و بدور از  انسانی و بازسازی تحول در آنعلوم

که یک ضرورت امروز و فردای ماست و پایه ریزی -ها و شعار زدگی این تحول  آسیب

انجام گیرد. تحقق این مهم  -تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی یک شرط لازم هست

های اسلامی و حوزوی این است که از  ایط آن از منظر دانششرایطی دارد که یکی از شر

 اقتضاعات و شرایط برای این تحول بنیادین تحول و تتور در حوزه علوم اسلامی باشد. 

در این چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی نهادهایی در حوزه و هم نهادهایی در 

انسانی را بر اگر بخواهیم علوم دانشگاه در بسط و توسعه علوم اسلامی تلاش کردند. حقیقتاً

های دینی  انسانی درست و دقیق و برآمده از ارزشمبانی دینی استوار کنیم و به سمت علوم

حرکت کنیم قبل از آن با رویکردی عمیق باید در قلمرو علوم اسلامی تتوراتی را رقم 
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در قلمرو علوم گوییم قبل منطقی است وگرنه این تغییر و تتور  بزنیم. البته قبل که می

افتد. در  های جدید اتفاق می انسانی با مباحث و پرسشاسلامی در رفت و برگشت با علوم

دهد. اگر این شرط را بپذیریم که  یک داد و ستد این تحول در حوزه علوم اسلامی رخ می

 به نظر کاملاً درست است. 

ای  بیت مقالهچند دهه قبل یکی از دوستان حوزوی دانشگاهی در زمینه مباحث تر

ای  هایی به او دادم و در یک مقاله چند صفحه نوشته بود. من برای ارزیابی آن یادداشت

نقطه را تعیین کرده بودم که این نقطه با فلان فلسفه علوم اسلامی، این بحث با  11حدود 

موضوعی در کلام اسلامی، این بحث با موضوعی در فقه و ... در ارتباط است و این مسئله 

راه درستی در حوزه تحول در  اید در آنجا مورد توجه قرار بگیرد تا ما بتوانیم در شاهب

انسانی حرکت کنیم. یکی از شرایط اصلی تحول این است که علوم اسلامی در علوم

انسانی تتور و رشد پیدا کند و مرزهای آن گسترش پیدا کند و آن هم از نگاهی به علوم

هارات سطحی. این نقطه اصل عرض بنده است. حالا در کجا منظر اجتهادی است نه با اظ

انسانی و علوم باید تتور و گسترش و توسعه علوم اسلامی روی دهد و معطوف به علوم

 اجتماعی کیم، باید به آن بپردازیم. در این زمینه چند نکته مهم است. 

ا به این نکته . در حوزه فلسه اسلامی و امتدادهای آن: مقام معظم رهبری هم چند ج1

هایی هم برداشته شده ولی به هیچ وجه کافی نیست. ما هنگامی  اشاره کردند و گام

انسانی با رویکردی عمیق، اجتهادی و عقلانی و درست ورود پیدا کنیم توانیم در علوم می

ها مضاف با یک روش عقلی تولید شود. در این مسیر علامه طباطبائی  که انواع فلسفه

داشتند. شهید مطهری و صدر و بزرگانی دیگر از بزرگان معاصر ما از حوزویان هایی بر گام

انسانی  های معطوف به قلمرو علوم های مضاف و فلسفه ریزی فلسفه و دانشگاهیان در پایه

اقداماتی انجام دادند. آنچه که انجام شده کافی نیست ما باید در متن نظامات حوزوی 

رویکرد و روش علامه طباطبائی و شهید مطهری داشته  های مضاف آن هم با همان فلسفه

ها بپردازیم. این حوزه فلسفی، کلامی با روش عقل و روش  باشیم و به صورت عمیق به آن

شناسی، سیاسی، تربیت و دیگر  های روان نقلی و اجتهادی اما تخصصی و معلوف به حوزه
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های فلسفی،  مضاف حاوی اندیشه فلسفه 51انسانی است؛ بنابراین ما حداقل های علوم حوزه

انسانی نیاز داریم. در این زمینه کماکان کار شده ولی به هیچ عقلی اسلامی و ناظر به علوم

ها ضمن اینکه بر عهده متفکران و دانشگاهیان  نوح کافی نیست. مسئولین به این بخش

 گو باشیم توجه نمایند. هست و ما حوزویان هم باید پاسخ

های حاضر در قلمروهای جدید  د فقه: فقه معاصر، فقه نظام، فقه. فقه و امتدا5

هاست. در اینجا مورد  انسانی از حقوق تا سیاست، تربیت و مدیریت و امثال اینعلوم

های فقهی ما پنجاه و اندی کتاب وجود دارد.  هایی از کتاب ام و نمونه هایی داشته سخنرانی

 51تا  11انسانی پاسخ بدهد که بیش از به علوم های ناظر تواند به بخش فقه ما آنگاه می

ریزی شود. البته بر اساس همان منابع دینی و روش و متودولوژی و  کتاب در حوزه فقه پایه

این امر میسر است. در این چند دهه و در ایران و کم و بیش در برخی کشورهای اسلامی 

ترین  م و باید به آن بپردازیم. مهمدر این زمینه گام برداشته شده اما هم چنان کاستی داری

های  ریزی انواع گرایش ای که ما باید در آن به گسترش مرزها و توسعه نظریات و پایه نقطه

جدید بپردازیم. مانند فلسفه کلامی و حوزه حقوق و اسلام؛ که نیازمند تغییر و تتور است. 

 اگر از منطر منابع نگاه کنیم.

است: ما در حوزه تفسیر از تفسیر المیزان علامه  . محور سوم هم قرآن و تفسیر3

بینیم که اندیشه دینی، آیات قرآنی  طباطبائی شاهد یک نقطه عطف و تاریخی هستیم. می

های نو و جدید در دنیای معاصر آمده و  تری به مصاف پرسش در یک تراز عمیق

های نهانی را از  های جدید ظرفیت های جدید و مواجه با تئوری گیری از این پرسش بهره

گیری از آیات  خود نشان داده و با تلاش بزرگ علامه طباطبائی بابی نو به روی ما با بهره

انسانی توانیم به سمت علوم قرآن گشوده شده است؛ اما این مسیر آغاز راه بود ما آنگاه می

در تفسیر های دینی بهره گیریم که  اسلامی و اجتهادی حرکت کنیم و از ذخایر نهان اندیشه

پس از گذر از تفسیر المیزان علامه طباطبائی و شاگردان بزرگوار ایشان وارد یک مرحله 

انسانی شویم. یعنی نوینی به عنوان تفسیر موضوعی تخصصی و معطوف به قلمروهای علوم
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شناسی با نگاهی به تربیت، و این کار کم و  قرآن تفسیر شود با نگاه به حوزه علوم جامعه

 شده اما کاملاً در گام نخست قرار داریم.  بیش آغاز

. در حوزه روایات و احادیث است و بسط و گسترش فقه الحدیث با نگاهی به این 1

قلمروهای جدید است. پس ما اگر از منظر دانشی نگاه کنیم دو حوزه دانشی علوم اسلامی 

لسفی کلامی. های جدیدتر شود. یک حوزه ف تر شود و دارای گرایش باید بهتر و تخصصی

دو حوزه فقهی، حقوقی. از منظر منابع اگر بخواهد این فربهی اتفاق بیافتد و پاسخگویی به 

های  انسانی اتفاق بیافتد در حوزه تفسیر و حدیث نیازمند گرایشسؤالاتی معطوف به علوم

 تخصصی جدیدی هستیم. 

سازی و پس از آن  سازی برساند: منظومه . شرط پنجم این هست که همه ما را به نظام2

ها مقدمات و شرایطی است که ما را به  سازی بر پایه همین چهار قلمرو است. این نظام

کند؛ یعنی آنچه که  انسانی و برقراری درست نائل میتر علوم اسلامی در علوم حضور قوی

های اسلامی و خدمات و روابط متقابل بین  در بخش اول در مقدمه بیان شد در تئوری

تواند بر ریلی درست قرار بگیرد که ما این پنج نکته  اسلامی آنگاه می نسانی و علوما علوم

 ها بپردازیم. توانیم به آن بنیادی را در تتور و بازسازی علوم اسلامی می
 

  


